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 چکیده:
متکلمان را با دگرگـونی   ترین مسائلی که طرز تفکر حکما ویکی از مهم

الت وجود است که در حکمت متعالیه نیز لۀ اصأبنیادي روبرو ساخته، مس
 با براهین محکم اثبات شده است.

این نوشتار به بررسی اثبـات ارتبـاط اصـالت وجـود و وحـدت وجـود       
 پردازد؛ چراکه اصالت وجود و وحدت وجود ملازم یکدیگرند. می

الوجود  پرسش اساسی این است که با اثبات تلازم آنها، آیا توحید واجب
هاي اثبات توحیـد   یکی از راه در پاسخ باید گفت یا خیر؟شود  اثبات می

تعالی، اثبات وحدت وجود و اصالت وجود است کـه در واقـع اثبـات     حق
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 طرح مسأله 
فکـري خـویش بـه شـیوه عرفـا       ملاصدرا یکـی از فیلسـوفانی اسـت کـه در مکتـب     

عربی نزدیک شده و بسیاري از مباحثی را که عقل نظري از ادراك آن  خصوص ابن به
تـوان اصـالت وجـود، وحـدت وجـود،       عاجز بود، پاسخ داده است که از آن جمله می

حرکت جـوهري را نـام    لهأالخواصی و مس تشکیک در وجود، تشکیک خاص یا أخص
 برد.

مباحث، مسأله وجود است که این دو مکتـب فکـري را بـه     این ترینیکی از مهم
از  دهد. هاي جدیدي را ارائه میکند و به ایشان مجال گشودن دیدگاه هم نزدیک می

عربـی و   ابـن  الحکمفصوصتوان با بررسی وجود در فلسفه ملاصدرا و کتاب  رو میاین
 الوجود پرداخت.رابطه آن با وحدت وجود به اثبات توحید واجب

با توجه به مسأله اصالت وجود و تلازم آن با وحدت وجود، بررسی چنـد مطلـب   
 ضروري است:

عربی و رابطه آن بـا اصـالت و    ابن الحکمفصوص. بررسی مسأله وجود در کتاب 1
 وحدت وجود.

 مسأله تشکیک وجود. یعنی عربی و پیامد آن. وحدت وجود در دیدگاه ابن2
 امکان و امتناع) با اثبات اصالت وجود. گانه (وجوب، . دگرگونی جهات سه3
 ها نسبت به علت و رابطه آن با اثبات اصالت وجود.. رابطه امکان فقري معلول4
 . بررسی رابطه وجود و اصالت وجود در دیدگاه ملاصدرا.5
 . بررسی تشکیک وجود در دیدگاه ملاصدرا.6
 . رابطه وحدت وجود و اصالت وجود.7
 الوجود.جود و وحدت وجود در اثبات توحید واجب. آثار اثبات اصالت و8
 . توجه ملاصدرا به آیات و روایات. 9

 الحکم فصوصوجود در   وجود و وحدت  اصالت عربی به وجود و اثبات استناد ابن
خود یا حقیقت وجود هستی، غیر از وجود خـارجی و وجـود ذهنـی     خودي  وجود به
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تجلیات اصل حقیقت وجود هسـتند و   است و هر یک از وجودات خارجی در واقع از
حتـی عـاري از قیـد اطـلاق اسـت؛       نبـوده، اصل حقیقت وجود نیز مقید بـه قیـدي   
عبـارتی   یـا بـه   شود و نه عام و نه خاص است. درنتیجه متصف به اطلاق و تقیید نمی

متصف به وحدت زائد بر ذات نیست؛ بلکه وحدت آن وحدت اطلاقی است؛ درنتیجـه  
 شود: طریق اولی متصف به کثرت هم نمی چنین حقیقتی به

ید، کلیت و جزئیت، عموم و خصوص و وحـدت و کثـرت   یاتصاف به اطلاق و تق
اعتبار تجلی و ظهور متعدد مراتب اکوان و اعیان.  از لوازم حقیقت وجود است، به

باشد و حقیقـت   به همین جهت، قادح (نقص) در وحدت اصلِ حقیقت وجود نمی
 )112: 1380باقی است. (آشتیانی، در مقام صرافت خود 

حسب نفس ذات، نه کلـی و  رو قول به اصالت ماهیت باطل است و وجود بهاز این
طور که وجود و تشخص و عوارض وجـود،  نه جزئی و نه واحد و نه کثیر است؛ همان

باشـد و چنـین حقیقتـی در مقـام اتصـاف بـه وجـود و         از مرتبه ماهیت مسلوب می
 امري غیر از سنخ ماهیت دارد.  عوارض، احتیاج به 

بنابراین اصالت، اختصاص به وجـود دارد و آنچـه بالـذات از ماهیـت طـرد عـدم       
اي  یعقـل فـی مقابلهـا إلا عـدم البحـت،       إن حقیقۀ الوجود لا«نماید، وجود است:  می

 )35(همان: » لیس ورائها  إلا العدم.
عـل، ایجـاد، افاضـه و    اگر فرض بر اصالت ماهیت و اعتباري بودن وجود باشـد، ج 

العلل امري صادر شـود کـه بـا     خلق، اموري نامعقول خواهند بود و معنا ندارد از علت
الجهات باشد؛ چراکه ماهیات در اصل ذات خویش با یکدیگر  متباین من جمیع ،علت

 تباین دارند.
حقیقت وجود عبارت است از حـق اول کـه در تمـام ماهیـات و اعیـان       عبارتی به

لی شود و تجلی او تابع ذات او باشد. از طرفی تکثر در تجلی محـال اسـت؛   ثابته متج
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چون موجودات از جهت وحدت، به حق اول ارتباط دارند و مجعـول بـه ذات وجـود    
 هو کثرت از ناحی» وما اَمرنُا الّا واحدة«باشد  منبسط هستند که فعل اطلاقی حق می
کـه   کننـد  تعبیـر مـی  ظهور، به تجلی فعلی  قوابل و اعیان ثابته است. از این تجلی و

 همان توحید افعالی است.
 باشد و به تمام جهات، داخل در اشیا الوجود از هر جهت، خارج از اشیا نمی واجب

به تمام جهات، مستلزم جـدایی و تعطیـل در ایجـاد     هم نیست و خروج حق از اشیا
جهـت   بـه شیاست و حسب صرف حقیقت وجود و فعلیت محض، خارج از ا است. او به

نـاي  ظهور و تجلی فعلی، ساري در قوابل است. تجلی وحدت در کثـرت و انطـوا و ف  
الخواصی معروف است. کثرت در وحدت به توحید اَخص 

معیت  ،الوجود مطلق و عاري از جمیع قیود است، در مقام فعل چون وجود واجب
یا در مقـام تفصـیل و   سریانی دارد و در مقام ذات، معیت قیومی با اشیا؛ چراکـه اش ـ 

ظهور همان حقیقت هستند، بدون آنکه آن حقیقت از مقام خود تنزل نمـوده باشـد.   
گوییم وجود داراي وحدت و کثرت است، به ایـن معناسـت کـه کثـرت در      اینکه می

ت مقام تفصیل و وحدت در مقام اجمال است؛ بلکه کثرت از اطـوار و شـؤونات وحـد   
شـود و طـور و ظهـور شـیء      حسب ذات کثیر نمی هاست و طور و ظهور شیء واحد ب

وجهی غیر شیء است. موجودات متکثرند و حق واحد است  وجهی، عین شیء و به به
 باشد. و منافاتی بین وحدت حق و کثرت اشیا نمی

وجود اطلاقیِ حق، عین مقیدات است؛ ولی در مرتبـه مقیـدات و تقیـد و مقیـد،     
ندارد و مطلق در مقـام   به وصف تقید وجود عین مطلق است و در مرتبه ذات مطلق، 

نحـو اجمـال در    عاري از جمیع تقیدات است. کلیه مقیدات به وجود واحـد بـه   ،ذات
عین تفصیل در مشهد ذات مشهود و معلوم حقند و معیت حق با اشیا و ظهورش در 

نحو حلول و اتحاد نیست؛ زیرا حلول و اتحاد در اینجا محال  جمیع مراتب وجودي به
 )124که در وحدت دوئی عین ضلال است. (همان:  باشد یم

عربی وجود است که در تمام عالم  ترین مسائل حقیقت در مکتب ابن یکی از مهم
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هستی اصالت دارد. حقیقت وجود به این اعتبار، اعم از جمیع اشیاست و از تجلـی و  
اعتبـار   بـه  ولو -ظهور متعدد چنین حقیقتی، مفاهیم و ماهیات و آنچه نحوه تحصلی 

شـوند. از برکـت نـور وجـود و      حاصل میدارد،  -تحصل و تقرر ذهنی و اعتبار معتبر
نماینـد و عقـل    انبساط هستی اعدام مطلق و مضاف، یک نوع تحصل و تعین پیدا می

گـذارد و حکـم بـه     فرق مـی   بین این دو سطه تصور مفهوم عدم مطلق و مضاف،وا به
 نماید. ف میامتناع عدم مطلق و امکان عدم مضا

کند، مگر آنکه حقیقـت وجـود بـه آن     تعین پیدا نمی عقل و خارج هیچ موجودي در 
شیء احاطه دارد و قوام و تقوم موجودات به اصل وجـود اسـت. اگـر وجـود نبـود، هـیچ       

اعتبار تجلی و سـریان، عـین    د؛ بلکه وجود بهکر موجودي در عقل و خارج تحقق پیدا نمی
 »ولیس الا العین الذي هو الذات«گوید:  ی در فص ادریسی میعرب هر موجودي است. ابن

تعالی به اعتبار فعل، سریان فعلـی، مشـیت، اراده، علـم و     حقیقت حق طور  همین
خارج تحقق دارد، از او ظاهر شده اسـت و    قدرت فعلی، عین اشیاست؛ چون آنچه در

 )129به یک معنا، ظاهر و مظهر در واقع اوست. (همان: 
 فلـولا «به سریان وجود حق چنـین اسـت:    عربی در فص آدمیه نسبت ابنتصریح 

 »سریان الحق فى الحق فى الموجودات و الظهور فیها بالصورة ما کان للعـالم وجـود.  
 )48تا:  (بی

 کند:   او اضافه می

أنـت    اذ لیس فی الوجود غیره لیتعالی علیه وعنه و لذلک تقول فیـه هـؤلاء هـو،   
نقول فی کل مظهر: انّـه هـو    لأمر الظاهر بمظاهر مختلفه، لاأنت، أي لأجل ذلک ا

عین الحق؛ جز او در عالم وجود چیزي نیست که خدا بـر آن یـا از آن متعـالی    
هـر   هجهت آنکه امر واحدي در مظاهر مختلفـی ظهـور یافتـه، دربـار     گردد و به

 )551: 1380آشتیانی، شود که عین حق است. ( ري گفته میمظه
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اعتبـار انبسـاط،    اعتبار تجلی در اعیان، عین موجودات است و به حقیقت وجود به
شود و با قید وحدت و صرافت، معیت سریانی با حقایق دارد و  شامل همه حقایق می

بـه   است؛ ولی معیت و احاطه اصل وجود نسـبت اش به حقایق، احاطه سریانی  احاطه
ظـاهرتر از همـه   موجودات، احاطه قیومی اسـت. سـرِّ اینکـه اصـل حقیقـت وجـود،       

تر باشـد،   اشیاست، این است که ظهور و شأن، نور و وجود است و هر چه وجود تمام
 تر و ظاهرتر است. نورانی

این حقیقت در مقام عقل، ظاهرترین اشیاست؛ چون مقام صرافت وجود در رتبـه  
 تر از مقام شوب و امتزاج وجود با ماهیات و اعدام است و در تر و جلی عقلی هم ظاهر

در توحید ظهور دارد؛ چـون فنـاي در توحیـد و شـهود حقیقـت        مقام شهود و فناي
وجود، ناشی از تجلی حق در قلب عارف سالک است. چنانکه حضرت علی(ع) فرمود: 

 »ما رایت شیئاً الّا و رایت االله قبله و بعده و معه و فیه.«
از ایـن  حقیقت وجود، مقام صـرافت هسـتی و از منـزه جمیـع قیـود اسـت کـه        

شود؛ بلکه از یـک جهـت    الوجود تعبیر می حقیقت به مرتبه ذات و مقام هویت واجب
شـود؛   وجوب وجود از تعین حقیقت واجب و در مقام متأخر از ذات حـق اعتبـار مـی   

  یکی اعتبـار ملاحظـه ذات وجـود   شود:  چون براي موجود مطلق، دو اعتبار تصور می
رتبه حق است و تعبیر به مرتبه هـم خـالی   بدون لحاظ تعینی از تعینات که همان م

 از تسامح نیست:

حق نیز از اسماي ذاتیه است که از احدیت ذاتیه انتزاع می شود و مقام احدیت، 
مقام بعد از ذات است. اصل حقیقت هیچ تعینـی نـدارد؛ چـون تعـدد نـدارد و      
صرف وجود محض، اسم و رسم ندارد و نسـبت و حکـم در مقـام ذات اعتبـار     

 )64: 1382ود؛ چون نسبت و حکم، ناشی از تعلق به غیر است. (آشتیانی، ش نمی

لذا همه حقایق در مقام احدیت ذاتی به یک وجود موجودند و دوگانگی و تکثر و 
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باشد و همـه حقـایق در مشـهد احـدیت، در یـک       تمایز در مقام احدیت موجود نمی
الوجـود   ت واجـب تعـالی و هوی ـ  حقیقت مجتمع هستند. خلاصه اینکـه، وجـود حـق   

عبارتی حقیقت صـرف وجـود، نـه بـا چیـزي       به  رط و عاري از قید اطلاق است؛شبِلا
 آمیخته است و نه چیزي به آن راه دارد.

انتزاع مفهوم وجود از حقیقت و حاق وجود است و صـرف حقیقـت وجـود تکثـر     
الوجود اسـت و حمـل مفهـوم وجـود بـر آن       ندارد و محدود به حدي نیست و صرف

الحقیقـه، فـرض وجـوبِ وجـود      نحو ضرورت ازلی است. بنابراین فرض اصل بسیط به
باشد و اتصاف این اصل به وجوب و امکـان، تعـین    بدون ملاحظه جهتی از جهات می

آن است. این اصل تمام حقیقت حـق اسـت؛ بـرخلاف ماهیـات امکـانی و وجـودات       
 امکانی که احتیاج به حیثیت دارند:

وجهـی   وجهی عین حق و بـه  باشد، به هور این طبیعت میکه ظ وجود عام منبسط 
بعـث رسـل و ارسـال و     مصحح احکام کثـرت و  ،وجه غیریت غیر حق است. به

شد کـه  با مصحح وحدت فعل و توحید افعالی میانزال کتب و به اعتبار وحدت، 
اند: حقیقـت وجـود، واحـد بـه وحـدت       این همان قول کُمل عرفاست که فرموده

باشد و بـس،   تعالی می ، حقکه ذکر شد اوجود حقیقی با این معن شخصیه است و
 بقیه موجودات نسب و ظهور و شؤون و تجلی آن یک اصلند.

ــت   ــه الا  هوس ــروش لا ال ــالم  بخ غافل بگمان که دشمن است او یـا دوسـت   ع
خس  پندارد  که  این کشاکش  از اوسـت  دریـا بـه خیـال خـویش مــوجی دارد    

 )167(همان، ص

این طرز استدلال بر وحدت وجود، براي اثبات وجود واجـبِ واحـد و مخصـوص    
 .استعرفا و متألهان 

که اگرچه وجود امکانی مصداق وجود است، از آنجا که عین ربط به  نماندناگفته 
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علت و اضافۀ وجود مطلق است، ذاتش متقوم به علت و صدق موجود بـر آن نیـز بـه    
ملاصـدرا در اسـفار   چنانکـه  )  1383راهیمی دینانی، نحوي از تبعیت است. (ر.ك: اب

ایـن معنـا کـه     مکانی، هم زائد بر ذات آنهاست. بهوجود در نفس حقایق ا«  گوید: می
) عرفـا چنـین وجـودي را    86/ 1: 1410( »بدون لحاظ علت، مصداق موجود نیست.

 دانند که همان وحدت شخصی است. اضافه و ربط و اعتباري می
نمایـد،   حسب تکثر قوابل، آنچه تغییر پیـدا مـی   عددي دارد و بهوجود تجلیات مت

گردد؛ بلکـه بعـد از سـلب     اضافه وجود به ماهیات است، نه آنکه اصل وجود زائل می
التوحیـد اسـقاط   «انـد:   کند. لذا گفتـه  ارتباط آن با ماهیت، به باطن وجود رجوع می

سـتی بـدون توجـه بـه     به عبارتی دیگر، حقیقت وجود در مقام صـرف ه » .الاضافات
نمایـد. یعنـی چـون حقیقـت      ظهور در آن در اعیان ثابته، قبول شدت و ضعف نمـی 

وجود بیش از یک فرد متشخص به ذات ندارد، تشـکیک در مراتـب ظهـور وجـود و     
تجلی در مظاهر خواهد بود و شدت و ضعف، ناشی از تعدد و تکثر است؛ چـون ایـن   

کننده در محـل هسـتند و عـرض     ع و حلولاوصاف در غیر عرض قار و قائم به موضو
 متصور و معقول نیست.» حرکت«الذات،  غیر ثابت و متصرم

حسـب ظهـور و تجلـی و بطـون و      زیادتی و نقصان و شدت و ضعف در وجود، به
: 1380باشد، نـه در اصـل ذات. (آشـتیانی،     می خفاي آن در بعضی از مراتب تجلیات

د، یکی از مسائل مشکل عرفانی است و ) نبودن تشکیک در ذات و حقیقت وجو139
انـد   اي براي رد تشکیک در وجـود آورده و گمـان کـرده    بسیاري از عرفا و حکما ادله

تشکیک در وجود با توحید وجودي و توحید خاص منافات دارد. از جمله صـدرالدین  
ــه از    ــدالرزاق کاشــی، ابومحمــد اصــفهانی و... ک ــوي، عب ــب  تفضــیلقون ــن مطال ای

 )220: 1396ترکه،  (ر.ك: ابن .پرهیزیم می
حق آن است که تشکیک در حقیقت وجود به این معناست که وجود داراي یـک  
حقیقت و مظاهر متعدد باشد و هریک از مظاهر، منشأ انتزاع مفهـوم وجـود گـردد و    

اعتبار تجلی حق در اعیان وجودات مضافی که عین ارتباط به حق هسـتند و عـدم    به
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نمایند و بعضی از موجودات مثل عقـول   مأخوذ است، تحقق میاستقلال در ذات آنها 
ترند و حظ آنها از وجـود بیشـتر اسـت، واسـطه در ظهـور مراتـب        که به حق نزدیک

تـر   تر باشد، مجلاي فـیض بـراي وجـود نـازل     هرچه وجود قوي«دیگري از وجودند: 
 »باشد. می

وجـود   هت، لازم ـموجودات و مظاهر را از حیـث وجـود و کمـالا    نیزعربی  لذا ابن
از داند و همین عدم تساوي، معناي تشکیک وجود است. مراتب وجودي  یکسان نمی

باشـند؛ چـون وجـودات     مراتب یک حقیقت مـی  یکدیگر جدا نیستند و همه حقایق،
 امکانی از خود استقلالی ندارند و عین ربط و صرف اضافه به حق هستند.

یابد که از آنها تعبیر به وجـود   نمی اگر تجلیات الاهی نباشند، هیچ موجودي تحقق
اند، نه آنکه با ملاحظۀ تجلیات حق، موجودات مجاز و وهم باشـند و اگـر    مجازي نموده

طـور   انکار کثرت بـه «کسی از حقایق نفی وجود کند، ناشی از غلبه حکم توحید است: 
 )201(آشتیانی، همان: » کلی، مساوي با انکار اصل وجود است.

داند که منحصر به فرد است و افراد مغـایر بـا    د را واحد شخصی میعربی وجو ابن
حقیقت وجود تحقق ندارند؛ پس حقیقت وجود، افـراد نخواهـد داشـت و اینکـه بـر      

اعتبار اضافه وجود بـه ماهیـات اسـت و     شود، به و ماهیات اطلاق وجود می موجودات
باشد و  ي عرفانی میمعنا چون اضافه از عوارض حقیقت وجود است، امري اعتباري به

کنـد،   حسب تکثر قوابل به آنچه تغییر پیدا می چون وجود، تجلیات متعددي دارد، به
 اضافه وجود به ماهیات است، نه آنکه اصل وجود زائل و معدوم گردد.

بلکـه مظـاهر و اعیـان وجـود چنـین        بـردار نیسـت؛   اصل حقیقت وجود تشکیک
ورات تجلیات در مواطن و مجالی متعـدد از  اعتبار ظه هستند؛ بدین معنا که وجود به

 گردد. قبیل موطن عقل، موطن ذهن و خارج، منشأ تشکیک می
بنابراین تشکیک همان ظهور وجـود و اضـافه وجـود بـه ماهیـات اسـت و اصـل        
حقیقت وجود، وجود بماهو وجود است، نه مطلق و نه مقیـد کـه از جمیـع تعینـات     

اعتبار تنـزل و تجلـی در مراتـب     وجود به  یکباشد. تشک حتی از قید اطلاق عاري می
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اکوان و ظهور در مظاهر امکانی و کثرت وسایطی که از تجلـی متعـدد وجـود ظـاهر     
در وجـود   بیشـتر  و هرچه تجلیات و وسایط استگردد، متصف به شدت و ضعف  می

شود و این شدت و ضـعف و   تر می تحقق یابد، خطاي وجود شدیدتر و ضعف آن تمام
گـردد.   ا منشأ تشکیک است که به انحاي مختلف در موجود متفاوت مـی ظهور و خف

اعتبار ظهـور در مظـاهر و اعیـان، قبـول تفـاوت و شـدت و ضـعف         بنابراین وجود به
نماید و از آنجا که حقیقت وجود بماهو وجود با قید صرافت بـاقی اسـت و سـایر     می

و حقیقت   جود استموجودات خارج از حقیقت وجودند، تشکیک، ناشی از تجلیات و
وجود مشکک نیست؛ زیرا تشـکیک از امـور نسـبی اسـت و از مقایسـه وجـودات بـا        

 کند.  یکدیگر تحقق پیدا می
 گوید:   می شرح فصوصقیصري در 

باعتبار الوجود مـن حیـث هوهـو،     والضعف اشدهان اراد و به ان التقدم و التأخرو 
لا نسـبه بعضـها إلـی بعـض و لان     فهو... لکونها من الامور اضافیه التی لایتصور ا

هو باعتبار الکلیه و العدم و الوجود من حیـث هـو    انماالمقول علی سبیل تشکیک 
 )190العام و الخاص. (همان: 

باشـند؛ زیـرا    تقدم و تأخر و شدت و ضعف از انحاي تشـکیک مـی   ،اینکه خلاصه
در عرفـان   شود و بنابر اصل کلـی  تشکیک از امور نسبی است و با مقایسه حاصل می

توان تشکیک را  که وجود واحد شخصی است و ثانی ندارد که با آن مقایسه شود، می
شود، فرض کرد. پس تشـکیک در مظـاهر    به اعتبار اینکه وجود به ماهیات الحاق می

 است، نه در اصل حقیقت وجود که آن منحصر به فرد است.

 وحدت وجود و موجود
قیقتـی متحقـق اسـت و صـوفیانِ وحـدت      صوفیان معتقدنـد وجـود داراي فـرد و ح   



 41  د  الوجود   د در اثبات توحید واجبارتباط اصالت وجود با وحدت وجو

وحدت وجود و «عربی قرار دارد، عقیده خود را با عبارت  وجودي که در رأس آنها ابن
 دارند که داراي معانی گوناگونی است. اظهار می» موجود

یکی از وجوه این است که مقصودشـان از وحـدت، وحـدت شخصـی و فـردي و       
ت؛ حقیقت وجود و موجود راستین که منظورشان از موجود، واجد حقیقت وجود اس

همان واجب تعالی است، یکی بیش نیست و ماسواي او (ممکنات) اگر چه موجودند، 
به این معنا که عقل پس از مجعولیت آنها مفهوم   وجودشان انتزاعی و انتسابی است؛

 شـود  کند. بنابراین وقتی لفظ موجود بر ممکنات اطلاق می وجود را از آنها انتزاع می
نـه    ،معنـاي واجـد مفهـوم وجـود     معناي منتسب به وجود حقیقی است  و یا بـه  یا به

با اصالت ماهیـت   می باشد کهالتأله  این قول همان قول منسوب به ذوق  .حقیقت آن
 )248: 1383است و با اصول حکمت، ناسازگار. (جهانگیري، سازگار 

یعنی حقیقت طارد عـدم  اینکه مراد از وجود واحد، حقیقت وجود  ،اما وجه دیگر
است که واحد به وحدت انبساطی و سنخی است و مقصود از موجود، واجد آن سنخ 

شخصـی.     و حقیقت است. منظور از وحدت موجود، وحدت سنخی است، نه وحـدت
طارد عـدم    مراد از موجود واحد هم موجودي است که بالذات واجد آن حقیقت واحد

ثیت منضم؛ ولـی ایـن حقیقـت داراي مراتـب، افـراد و      واسطه قید و حی است،  نه به
مصادیق کثیري است که به حیثیت تعلیلی نیازمندند. لذا این قول به کلام فهلویـان  

شود. بالأخره ممکن است منظورشـان ایـن باشـد کـه افـراد و       و ملاصدرا نزدیک می
، حسب تعدد و تکثر موجـودات خـارجی   مصادیق وجود در خارج متحقق هستند و به

تعـالی   اعم از واجب و ممکن و جواهر و اعراض متعدد و متکثرند؛ لکـن فقـط واجـب   
دیگـر، صـرف هسـتی و نفـس      تعبیـر   است که حقیقت وجود و وجود حقیقـی و بـه  

طبیعت وجود است و ماسواي او (جمیـع ممکنـات) اظـلال او هسـتند و وجودشـان      
ن از وجود واحد، وجود مرادشا توان گفت  وجود ظلیّ و تبعی است. در این صورت می

اصلی و حقیقی و مقصودشان از وحدت، وحدت شخصی است، نه وحـدت سـنخی و   
وجـه بـا    طوري که ایـن   انبساطی و منظور از موجود واحد، واجد اصل وجود است، به
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اول، لفظ موجـود   بر وجه  دو وجه سابق فرق دارد. فرقش با وجه اول این است که بنا
وجـود اسـت، در    حقیقی و یـا واجـد مفهـوم      سب به وجودمعناي منت در ممکنات به

ظلیّ  معناي موجود به وجود  کلمه موجود در ممکنات به  صورتی که بنابر این توجیه، 
 و تبعی است.

فرقش با وجه دوم نیز در این است که بنابر وجـه دوم، مـراد از وحـدت، وحـدت     
شخصـی اسـت. بنـابر آن     انبساطی بود؛ در صورتی که بنابر این وجه، منظور وحدت

وجه، وجود مشکک بود، و لو تشکیک خاصی؛ ولی بنـابر ایـن وجـه، وجـود در واقـع      
تعددي ندارد، تا چه رسد به اینکه متواطی باشد یا مشککّ و منظور عرفـا از وحـدت   

 باشد که اساسش اصالت وجود است، نه اصالت ماهیت. وجود و موجود این قول می
لهین و فهلویـان، مـراد از   أصـدرالمت  خصـوص   الیه بهدر میان فلاسفه حکمت متع

 )248سنخی. (همان:   نه وحدت وحدت وجود همان وحدت شخصی است، 

 گانه رابطه اصالت وجود و جهات سه
گانـه (ضـرورت،    اصل اساسی اصالت وجود، طرز تفکر حکما و متکلمان درباره جهات سـه 

 قواعـد کلـی فلسـفی    سازد. در کتاب میامکان و امتناع) را با یک دگرگونی بنیادي روبرو 
آمده است که اجمالاً بـه   اصول فلسفه و روش رئالیسم مطلبی به نقل از کتاب باره در این

هاي بسیار قدیم در این زمینه رسیده این است کـه هـر    پردازیم: آنچه از زمان ذکر آن می
  د:ت هسـتن یک از ضرورت و امکان و امتناع، خاصیت مخصـوص برخـی از ماهیـات و ذوا   

 الوجود. الوجود و ممتنع الوجود، ممکن اند: واجب سه قسمیعنی ماهیات از این لحاظ 
انـد: واجـب آن اسـت کـه ذات و      بـدین صـورت تعریـف کـرده      این سه دسـته را 

ت که ذات و ماهیتش مقتضی عدمش ماهیتش مقتضی وجودش است. ممتنع آن اس
 .یی ندارداقتضاوجود و عدم  به باشد و ممکن آن است که ذات و ماهیتش نسبت

الوجود ذات و ماهیتی است کـه اگـر عقـل آن را     توان گفت که واجب قدر می این
طور کـه چـون    کند؛ همان تصور کند، موجودیت را از حاق ذات آن ماهیت انتزاع می
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کند و خـلاف آن   کند، جفت بودن را از حاق ذات آن انتزاع می عدد چهار را تصور می
 ند.دا را محال می
الوجود ماهیتی است که اگر عقل آن را تصور کنـد، معـدومیت را از حـاق     ممتنع

غیـر و معلـول غیـر     هالوجود ذاتی است که از ناحی کند. پس واجب ذات آن انتزاع می
الوجود ذاتی است  کند و ممتنع نیست و عقل از حاق ذات وي موجودیت را انتزاع می

جی معـدوم اسـت و عقـل از حـاق ذات وي     نظر از علت خـار  خود و قطع خودي که به
غیر و معلـول غیـر    هالوجود ذاتی است که از ناحی کند و ممکن معدومیت را انتزاع می

نظـر از شـیء خـارجی، نـه      طوري است کـه عقـل از ذات وي بـا قطـع     است و این به
بعد از اینکه فلاسفه غور بیشـتري   کند و نه معدومیت را؛ ولی موجودیت را انتزاع می

اگـر   را به دست آوردند، ثابت کردند براهین مخصوصی، خواص واجب طبقند و کرد
 الوجـود ماننـد سـایر اشـیا     آن واجـب  الوجودي داشته باشیم، ممکن نیست که واجب

الوجود باید وجود محض و هویـت صـرف    ؛ بلکه واجبباشداز ماهیت و وجود مرکب 
ودیـت از حـاق ذاتـش انتـزاع     الوجود به ماهیتی که موج رو تعریف واجب باشد. از این

حقیقتـی کـه    الوجود این است: شود نیز صحیح نیست؛ بلکه تعریف درست واجب می
 .استوجود صرف و قائم به ذات خویش 

معلوم شد منشأ ضرورت، امکان و امتنـاع کـه هـر یـک از ایـن سـه خاصـیت را        
صـیت  توانـد خا  وجـوب ذاتـی نمـی    دانستند، غلط است؛ زیـرا   ماهیتی از ماهیات می

الوجـود   ماهیتی از ماهیات باشد: بلکه اگر وجوب ذاتی داشته باشیم، یعنی اگر واجب
هویـت   بالذاتی داشته باشیم که وجوب خاصیت ذاتی اوست، او باید وجـود محـض و  

 )553/ 2: 1380(ابراهیمی دینانی،  صرف بدون ماهیت بوده باشد.
شـود؛   الوجود انتزاع می باما تعبیر ملاصدرا این است که وجوب از حاق ذات واج 

نظر از هرگونه شیء دیگر موجود است، کمـا اینکـه امکـان از     زیرا ذات واجب با قطع
شود؛ زیرا همیشه از ناحیه غیـر خـودش و پـس از     الوجود انتزاع می حاق ذات ممکن

رسد و همواره فعلیت خود را بعد از بـالقوه بـودن    مرحله نیستی به مرحله هستی می
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  ر،رد. طبق این نظر، اعم از اینکه وجوب بالذات باشـد یـا وجـوب بـالغی    آو دست می به
. چنانکـه ضـرورت یـا    نـدارد اي  درحقیقت از آن بهره مساوي با وجود است و ماهیت

وجوب نیز حقیقت وجود است و اتصاف ماهیت به صفت وجوب یا ضرورت، یک نـوع  
 مجاز و استعاره است.
گونه که امتنـاع   ي جز وجود نیست؛ همانچیز  ، وجوب یا ضرورت به عبارت دیگر

در حقیقت چیزي جز عدم نیست؛ زیرا واقعیت هستی از آن نظر کـه هسـتی اسـت،    
پـذیرد.   وجه واقعیت هستی را نمـی  هیچ پذیرد؛ چنانکه نیستی به هرگز نیستی را نمی

به نیستی  به هستی و همچنین نسبت یعنی چیزي که نسبت» امکان«در این صورت 
است؛ نه ضرورت هستی را دربر دارد و نه امتناع و نیستی را واجد اسـت و  بدون اقتض

سازد. این معنـا   ي آن را آشکار میسلب ضرورت هستی و سلب ضرورت نیستی، معنا
فقـط در جهـان    سـلب دو ضـرورت وجـود و عـدم نیسـت،      که امکان، چیزي جـز را 

ماهیـت و خصـلت   توان گفت امکـان، شـأن    توان یافت؛ به این ترتیب می ماهیات می
ذات است. آنچه در آثار حکما آمده است که ضرورت و امتناع در ردیف امکـان قـرار   

اساس و دور از واقعیت اسـت؛   کلی بی اند، به شمار آمده گرفته و از اعتبارات ماهیت به
چـون    شمار آورد؛ الامر از اعتبارات ماهیت به نباید ضرورت و امتناع را در واقع و نفس

طور که امتناع، پیوسـته خاصـیت عـدم و     یشه خصلت وجود است؛ همانهم ضرورت 
 نیستی است.

توان گفت هر کجا وجود صادق است، ضرورت یا وجـوب نیـز    به عبارت دیگر می
صادق است و در هر مورد که نیستی و عدم صدق کند، امتناع نیز صادق خواهد بود. 

رتیـب بـا وجـود و عـدم و ماهیـت      ت گانه ضرورت، امتناع و امکان به بنابراین مواد سه
 )555مساوي خواهند بود. (همان: 

با توجه به ضرورت و اهمیت اصالت وجود، موجود بـه دو قسـم واجـب و ممکـن     
شود و سؤال این است که آیا اساسـاً امکـان در بـاب وجـود کـدام نـوع از        تقسیم می

 ـ   ه هسـتی و  امکان است؟ این همان امکان در باب ماهیات و لااقتضا بـودن نسـبت ب
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که امکان در باب وجود عبارت است از عین تعلق یـک موجـود    نیستی است؛ درحالی
الوجود بالذات؛ چراکه با توجه به اصالت وجود، اصل تشکیک بـه دنبـال آن    به واجب

 خواهد آمد.
الوجود جز عین ربط و بستگی  وجود هر موجود ممکن هحقیقت هر معلول و نحو

ر نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر، حقیقت هـر وجـود در   الوجود، معناي دیگ به واجب
 رتبـاط و نیـاز و بسـتگی بـه علـت اسـت؛      جهان امکان، عین معلول بـودن و عـین ا  

گونه حیثیت و جهتی جز ربـط و تعلـق بـراي آن تصـور      توان هیچ اي که نمی گونه به
کرد. وجودات امکانی در عالم هستی جز عـین ربـط بـه علـت اصـلی چیـز دیگـري        

. بنابراین معلول بودن بدان معنا نیست که یـک ذات بـه غیـر خـود مـرتبط      دنیستن
 گردد؛ بلکه معناي معلول بودن چیزي جز عین ربط به غیر نیست.

هـا   ها با علـت  خلاصه اینکه امکان در باب وجود به این معناست که ارتباط معلول
ت. (همـان:  یک امر عارضی نیست؛ یعنی ارتباط معلول با علت، عین ذات معلول اس ـ

 نامد. می »امکان فقري وجود«) این همان است که ملاصدرا آن را 557
گردد که چون وجـود   تقسیم وجود به دو قسم واجب و ممکن به این معنا باز می

 اتـب اسـت، بـه ناچـار داراي دو مرتبـه     بالذات داراي خصلت تشـکیک و صـاحب مر  
و مرتبه غیـر مسـتقل و   » واجب«مستقل وجود را  همستقل و غیرمستقل است. مرتب

آور در اینجاست که در باب تشـکیک   خوانند. نکته شگفت می» ممکن«وابسته آن را 
غیـر    بـین مرتبـه مسـتقل و مرتبـه    » الاشـتراك  ما به«و صاحب مراتب بودن وجود 

بین این دو مرتبـه در خـود ذات هسـتی جـاي     » ما به الافتراق«مستقل و همچنین 
بینیم علاوه بر ضرورت، امکان فقـري   به این ترتیب می دارد و بیرون از وجود نیست.

 هاي وجود است. (همان) نیز در درون هستی و از خصلت
 :  گوید می مشاعرملاصدرا در کتاب 
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حقیقت هر شیء عبارت است از وجود خارجی آن شیء که بر آن، آثار مطلوب 
 واسـطه  الاشـیا اسـت و اشـیا بـه     از شیء مترتّب شود. پس وجود به تحقیق أحق

شوند و نفس وجود در خارج، احتیاج به حقیقتی دیگـر   هستی صاحبِ حقیقت می
 )61و60: 1413ندارد. (

تعـالی ثابـت نخواهـد شـد و جـواب       و اگر وجود اصالت نداشته باشد، وحدت حق
شود. این شبهه به دو صورت تقریر شده است که در اینجـا   کمونه داده نمی ابن شبهه

 می شود: به یک صورت آن اشاره 

إنّ العقل لایأبی بأول نظره أن یکـون هنـاك هویتـان بسـیطتان لایمکـن للعقـل       
جـوداً بسـیطاً   ووجود، بل یکون کـل منهمـا مو   هیۀتحلیل کل واحد منهما إلی ما

 )58/ 6 :1410(همو،  .لعلۀمستغنیاً عن ا

ز نی ـ الاشراق حکمۀو  مطارحاتالکمونه را قبل از او در  البته سهروردي شبهه ابن
توان گفت این شـبهه بـین    شود؛ اما می بیان نموده است که از ذکر آن خودداري می

چه مانعی دارد دو وجود یا دو ماهیت متباین من  ذاتیت و عرضیت تقریر شده است.
نحوي که هیچ اشتراکی بین آن دو نباشد، فرض کنیم تا ترکیـب   الجهات را به جمیع

مفهوم وجوب وجود از معقولات ثانوي و منتـزع   آنها لازم آید و» ما به الاشتراك«از 
از حاق ذات آنها باشد و بر آن دو حمل شود؛ زیرا اشتراك دو اعراض عـام، مسـتلزم   

 ترکیب نخواهد بود. (همان)
شود؛ بلکه با اصالت وجود و اعتباریـت   نمی حلتوجه به اصالت ماهیت  این شبهه با

شود. از دو حقیقـت متبـاین از هـر     یماهیات و اشتراك معنوي در وجود جواب داده م
بین آن دو جهـت اشـتراکی باشـد و     مگر آنکه  ،توان معناي واحد انتزاع کرد جهت نمی

 ملاصدرا انتزاع معناي واحد از حقایق متباین را بدیهی دانسته است.  
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چـه در ذاتیـات و چـه در عرضـیات، از جهـت       ،مفهوم مشترك بین افراد متعدد
و اگر در تمام دار وجود، دو واجب باشد که مفهـوم    کند می وحدت بین افراد حکایت

وجوب وجود بین این دو مشترك باشد و مفهوم وجود حکایـت از مصـداق خـارجی    
نماید، باید بین دو واجبِ مفروض در وجوبِ وجود شرکت باشد؛ از آنجـا کـه لازمـه    

و امتیـاز   دوگانگی امتیاز است و باید هر یک از دو واجب، مرکـب از جهـت اشـتراك   
 آید. در نتیجه ترکیب در مبدأ وجود یا آفرینش حاصل می ، باشند

شـود؛   در ضمن اگر وجود اعتباري باشد، جهـت وحـدت در خـارج ممکـن نمـی     
حـاکی از ذات   ـحسب معنـا    به ـو مختلف   ـحسب مفهوم   به ـچراکه مفاهیم متعدد 

 وجود واحد هستند.
و... از صفات کمالی خداوند کـه عـین    طور مفاهیم علم، قدرت، اراده، سمع همین

که توحید صـفاتی فقـط بـا اصـالت     ؛ چراذات مقدس خداوند هستند، با ذات متحدند
 پذیر است، نه اصالت ماهیت. وجود امکان

ر اول از خداونـد،  ادگیرد؛ زیرا ص توحید در افعال نیز با اصالت ماهیت صورت نمی
ورت، سنخیت بین علت و معلول از باشند که در این ص ماهیات متباین و مختلف می

 رود: میان می

، عین وجود و صرف هستی است. بـه آسـانی    عنوان مبدأ آفرینش الوجود به ذات واجب
باشـد. بـه عبـارت     شود، چیزي جز وجود اشیا نمی توان گفت: آنچه از حق صادر می می

شـمار   بـه  گیـرد، هسـتی اشـیا    توان گفت: آنچه جعل یا ایجاد به آن تعلق می دیگر، می
نه ماهیات امور؛ زیرا میان ماهیات امور و هستی حق تبارك و تعـالی سـنخیت     رود، می

تواند با وجود حق سـنخیت و مناسـبت داشـته باشـد،      و مناسبت وجود ندارد. آنچه می
تـوان گفـت کسـانی کـه ماهیـات را       آید؛ به این ترتیب، می شمار می تنها وجود اشیا به

لزوم سنخیت و مناسـبت میـان     اند، قاعده کرده لت آنها اعترافمجعول دانسته و به اصا
 )848/ 2: 1380اند. (ابراهیمی دینانی،  علت و معلول را مورد انکار قرار داده
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باشـد و   معلول چیزي است که همیشه با علت خویش داراي نوعی مناسـبت مـی  
 ـ علت نیز داراي یک نوع خصلت و خصوصیت است که از جهـت آن مـی   نشـأ  د متوان

اش  ، لازمـه  زیرا اگر علت داراي آن خصوصـیت نباشـد   صدور معلول معین واقع شود؛
 این خواهد بود که هر چیز در جهان بتواند منشأ صدور هر چیز واقع شود.

  که اعتراف به جواز صدور هر چیز از چیز دیگر، روشن است   این مسأله نیز بسیار  
به وجود هرج و مرج و   ، مستلزم اعترافعلاوه بر اینکه خلاف وجدان و ضرورت است

اختلاف در نظام هستی است. در قرآن مجید نیـز بـه لـزوم مناسـبت میـان علـت و       
 )84سراء/ إ ( ».قل کلّ یعمل علی شاکلته «معلول اشاره شده است. 

 گوید: بابا افضل می
ــرة  ــر دای ــازند   گ ــوهر س ــوزه زگ ازکوزه برون همان تـراود کـه در اوسـت   ک
 اگر اصالت با ماهیت باشد، مسائل زیر قابل حل نیست: ،قاد علامه آشتیانیبه اعت

. 4. عدم توحید صـفاتی؛  3. تعدد واجب؛ 2. عدم انعقاد حملی در قضایا مطلقاً؛ 1
 )121: 1382بطلان توحید در افعال. (

کمونه و نه  بنشود، نه شبهه ا نه در بین موضوع و محمول جهت اتحاد محقق می
د؛ چراکه خود ذات واحد بر فرض، ماهیتی نشو ف در ذات واحد حل میمفاهیم مختل
لازمـه   .کننـد  مـی  حکایـت  از ذات واحـد  ، نه اینکه معالیل امکانیشود از ماهیات می

تباین در وجودات، استقلال وجودات در آثـار اسـت کـه بـا اسـتقلال در ذات مـلازم       
 باشد. می

راتـب هسـتی، هـر معلـول     بنابر اصالت و وحدت حقیقت وجـود و تشـکیک در م  
حاکی از علت خود و هر علتی جامع تمامی کمالات معلول خود است. از جمله تمـام  

شـود   مراتب وجودي و سلسلۀ طولی و عرضی از همه جهات منتهی به ذات واحد می
، حاکی از عین واحدند؛ چون ذات مقدس حق واحـد اسـت    و به اعتبار ارتباط با حق

ل او واحد است و تکثر آن به اعتبار ظهور فعل و سـریان  به وحدت حقه اطلاقی و فع
 باشد. مشیت و قدرت فعلی در مراتب مختلف می
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) 50(القمـر/  » ةًوما أَمرُنا إلِّا واحـد «فرمایند:  طور در قرآن کریم خداوند می همین
؛ چون امـر تشـریعی بالضـروره متعـدد      که مراد از امر در این آیه، امر تشریعی نیست

 است. 
تردیدي نیست که برخی از امور داراي شـدت و ضـعف هسـتند و در اسـتحاله و     

ناچـار    پـذیرد، بـه   کنند. آنچه اشـتداد کیفـی مـی    مراتب مختلفی را طی می  اشتداد،
آیـد. ایـن مسـأله نیـز      شمار می داراي حرکت است و حرکت امري ممتد و  متصل به

پایان فـرض کـرد و    ناهی و بیتوان حدود غیر مت مسلم است که در هر امر متصل می
 آید. شمار می هریک از این حدود نیز یک ماهیت نوعی به

در وحـدت و   گزیرامري اعتبـاري و انتزاعـی شـناخته شـود نـا      ،اکنون اگر وجود
غیر  یات نوعیماه ،با توجه به اینکه در امور اشتدادي .کثرت تابع ماهیات خواهد بود

ایـن سـخن آن     هلازم ـ ،ي آنها در نظر گرفتبرا حد یقف توان نمیمتناهی هستند و 
و منتهـا قـرار    أاست که انواع غیر متناهی بالفعل محصور بین دو حاصـر یعنـی مبـد   

 گرفته باشند و این امر بالضروره ممتنع است.
وجـودي واحـد     طبق نظر کسانی که با اصالت وجود موافقند، همه ماهیات نوعی،

وردار خواهنـد بـود. بـه عبـارت دیگـر      خواهند داشت و از یک صـورت اتصـالی برخ ـ  
همـه امـور    ،توان گفت: با قول به اصالت وجود، هستی همانند یک رشـته محکـم   می

 پذیرد. سازد و از تفرقه و تباین آنها آسیب نمی متفرق و متباین را منظم می
توان داشت که در یک وحدت اتصالی، حدود و ماهیـاتی کـه در آن    تردیدي نمی

وجه بـا وحـدت اتصـالی     هیچ وه است و حدود بالقوة غیرمتناهی بهبالق ،شود فرض می
منافاتی ندارد. در هر واحد متصل همواره وحدت بالفعل اسـت و کثـرت بـالقوه ایـن     

وجه با کثـرت بـالقوه منافـات نـدارد.      هیچ مسأله نیز مسلم است که وحدت بالفعل به
 )448: 1377(ابراهیمی دینانی، 

ک در حقیقت هستی از مسائل بسیار مهم فلسفه حرکت در جوهر جهان و تشکی
کنـد و بایـد گفـت شـدت و      باشد که آنها را با براهین محکم اثبـات مـی   ملاصدرا می
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 ضعف در خود هستی است و ماهیت در حد ذات خود، نه شدید است و نه ضعیف.
از طرفی اگر هستی در شدت و ضعف خود تغییرپـذیر نباشـد، آثـار اخـتلاف در     

گردد؛ بنابراین شـدت و ضـعف در وجـود اسـت و نـه       ضعیف ظاهر نمی امور شدید و
 )604: 1380ماهیت. (همو، 

با توجه به دلایل اثبات اصالت وجود، آنچه اصیل و یگانـه اسـت، همـان هسـتی     
(وجود) و ذات خداوند است و یک وجود بیشتر نیست و بـا اینکـه همـه چیـز بـه او      

 وابسته است، او به چیزي وابسته نیست.  
او  هو فیِ الْاَشیاء کُلهّا غیرُ متمَازجٍ بها ولا بائن عنْها؛«فرمایند:  حضرت علی(ع) می

در تمام اشیاست؛ ولی با آنها آمیختـه نیسـت و در عـین حـال از اشـیا نیـز بیگانـه        
 )86/ 1: 1420(کلینی، » نیست.

 تشکیک وجود
ت شـعاع خـویش   اصل اصالت وجود یکی از مسائلی است که فلسفه ملاصـدرا را تح ـ 

قرار داده است و این اصل نیز همانند هر اصل فلسفی دیگر، پیامـدهایی دارد کـه از   
 باشد. آن جمله، مسأله اشتراك معنوي و تشکیک وجود می

اگر کسی به درك درست معناي اصالت وجود نائل شـود، بـه کیفیـت شـمول و     
نیـز بـه همـین    بساطت وجود نیز واقف خواهد شد و مسأله وحدت و یگانگی هستی 

گـردد و مسـأله واحـد و     مسأله مربوط است. جایگاه تشکیک نیز در مسأله تعیین می
 شود. کثیر نیز پاسخ گفته می

یابد که میـان هـر یـک از موجـودات بـا       طور روشن و بدیهی درمی عقل آدمی به
موجودات دیگر، نوعی سنخیت و مناسبت تحقق دارد که بین یک موجـود و معـدوم   

ود. این سنخیت و مناسبت که در میـان موجـودات تحقـق دارد، همـان     ش یافت نمی
توان دریافت که  گردد. از اینجا می چیزي است که موجب اشتراك آنها در مفهوم می

اشـتراك لفظـی    ك معنوي وجود و کسـانی کـه از نظریـه   نزاع میان طرفداران اشترا
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حـد لفـظ و مفهـوم    لفظی نیست و مسـأله نیـز در   یک نوع نزاع   کنند، طرفداري می
 گردد. خلاصه و محدود نمی

گوید: حتی اگر فرض کنـیم   جالب اشاره کرده، می هملاصدرا در اینجا به یک نکت
شود، زیر چتر یک مفهوم قرار گرفته  تعدادي از موجودات و آنچه معدوم شناخته می

ن اتحـاد در اسـم بـی    هو لفظ واحدي نیز بر آنها دلالت نماید، مناسـبتی کـه از ناحی ـ  
تواند مانند سنخیت و مناسبتی باشد کـه   گردد، هرگز نمی موجود و معدوم برقرار می

 همواره بین موجودات تحقق دارد.
که با شدت تمام در انکار اشتراك معنـوي   این فیلسوف معتقد است حتی کسانی

کنند، بدون اینکه خود آگاه باشند، به اشتراك معنوي وجـود فتـوا    وجود کوشش می
طور کلـی بیگانـه و غیـر متناسـب      زیرا اگر هر موجودي با موجود دیگر بهدهند؛  می

باشد، چیزي نخواهد بود که بگوییم موجودات در آن بـا یکـدیگر مشـترك نیسـتند؛     
هاي نامحدود و غیر متناهی روبـرو خـواهیم    بلکه در آن صورت با یک سلسله مفهوم

یکدیگر اشتراك دارند یا نـه، بایـد    بود و براي اینکه بتوانیم دریابیم آیا این مفاهیم با
 )216/ 3: 1385، ابراهیم دینانیهر یک از آنها بررسی کنیم. (

بینـد و   اقسام موجودات، نوعی سنخیت و مناسـبت مـی   تنها بین همه ملاصدرا نه
شود، در مـورد وجـود رابـط نیـز همـین       در نتیجه به اشتراك معنوي وجود قائل می

احکام و قضایا از سنخ هستی اسـت   هاست رابطه در هم نظریه را ابراز داشته، معتقد
و اختلاف موضوعات و محمولات در قضایا به وحدت و یگانگی معناي رابطه در میان 

 زند. آنها لطمه نمی
چه از حیث موضوع و چه از حیـث محمـول    ،اي با قضیه دیگر به عبارت دیگر، هر قضیه

پـذیرد، رابطـه    لافی که در میان آنها تحقق میاختلاف دارد؛ ولی در همه قضایا و با همه اخت
شـمار   میان موضوع و محمول معناي واحدي دارد و این وحدت رابطه که نوعی هسـتی بـه  

 تواند معناي اشتراك معنوي وجود را آشکار سازد. (همان) آید، می می
نکته قابل ذکر این است که ملاصدرا براي اثبات اشتراك معنوي وجود، علاوه بـر  
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در وجود محمولی به تأمل پرداخته، از طریق وجود رابط نیز بـه ایـن مقصـود     اینکه
دست یافته است؛ ولی به این مسأله اشاره نکرده که آیا وجـود رابـط از سـنخ وجـود     

 گونه سنخیت و مناسبتی وجود ندارد. محمولی است یا اینکه در میان آنها هیچ
یم کلـی بـه دو قسـم    ابتدا مسأله کلی و جزئـی منطقـی و سـپس تقسـیم مفـاه     

ک مطرح گشته است و جـاي تردیـد نیسـت کـه کلیـت از عـوارض       متواطی و مشکّ
باشـند.   ک آن نیز در مورد ماهیت صادق مـی ماهیت است و دو قسم متواطی و مشکّ

توان گفت مبحث تشکیک در آغاز از عوارض ماهیـت بـوده اسـت.     به این ترتیب می
 )28: 1386، همو(

ا طرح مسأله تشکیک و پذیرفتن اینکه مصـادیق وجـود بـا    باید یادآور شویم که ب
توانیم به حل مشکل وجود رابط و وجود محمولی نیز نائل  یکدیگر اختلاف دارند، می

شویم. نکته اساسی در مورد مسأله تشکیک نیز همین است که بـین تفـاوت مراتـب    
وت مراتـب و  در وجود و تفاوت مراتب در مفهوم آن اشتباه نکنیم و دریابیم کـه تفـا  

 شدت و ضعف، به حقیقت وجود مربوط است. دراختلاف 
به این ترتیب، تفاوت در شدت و ضعف و اختلاف مراتب در مفهـوم وجـود، بـالعرض    

تبعیـت از تشـکیک در حقیقـت هسـتی صـورت       است و تشکیک در مفهوم وجود جز بـه 
است که بـا نـوعی   حسب مفهوم، امري عام  کند که وجود به پذیرد. ملاصدرا اشاره می نمی

طـور   همان )216/ 3: 1385گردد. (همو،  تفاوت در شدت و ضعف بر موجودات حمل می
که وي معتقد است حمل وجود بر موجودات مختلف بر سبیل تشکیک اسـت و ایـن   

 مسأله نیز مسلم است که حمل در قضایا به عالم مفاهیم تعلق دارد.
غیـر از مفهـوم وجـود اسـت؛       طور که ذکر شد، تشکیک در حقیقت وجود، همان

شـود؛ پـس بایـد     چون مفهوم وجود مشترك است و واحد از امور متباین انتزاع نمی
مصداق آن هم امر واحد و داراي مراتب باشد که همان تشـکیک وجـود اسـت. بایـد     

گـردد؛ بلکـه    توجه داشت که اختلاف تشکیکی در مفهوم شدت و ضعف خلاصه نمی
طـور خلاصـه، نقـص و     تأخر، اولویت و غیر اولویت و به هایی از قبیل تقدم و اختلاف
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 آید. شمار می کمال نیز از موارد اختلاف تشکیکی به
نحو تشکیک، نوعی اختلاف مراتب است و این مراتب مختلـف   در واقع اختلاف به

اند و اختلاف تشکیکی، یک اختلاف طولی اسـت کـه    نیز در طول یکدیگر قرار گرفته
 شود، تفاوت کلی و بنیادي دارد. عرض خوانده میبا آنچه اختلاف در 

شـود و بـه همـین     در اختلاف تشکیکی، تفاوت و دوگانگی از وحدت ناشـی مـی  
مناسبت، وحدت و یگانگی نیز در درون تفاوت و دوگانگی نهفتـه اسـت. در اخـتلاف    

آید و تردیدي نیست که در  تشکیک از سلسله مراتب یک حقیقت سخن به میان می
 )219اتب یک حقیقت، تقدم و تأخر تحقق دارد. (همان: سلسله مر

انـد کـه    حکما و فلاسفه الاهی در آثار خـود بـه سـه قسـم تشـکیک قائـل شـده       
 ترتیب عبارتند از: به

 . تشکیک عامی؛1
 . تشکیک خاصی؛2
 الخاصی. . تشکیک خاص3

تشکیک عامی عبارت اسـت از تشـکیک در مفهـوم وجـود و موجـود بـر حسـب        
ن بر مصادیق و تفاوت حمل آن بر افراد، به اولویت و غیر اولویت و یا اختلاف صدق آ

أشدیت و أضعفیت و بالأخره أکملیت و أنقصیت. این اختلاف در مصـادیق و تفـاوت   
گردد که البته تباین در ماهیات، تباین بـه تمـام    در افراد، به تباین در ماهیات باز می

 شود. ذات شناخته می
از اختلاف در حقیقت وجود که البته ایـن اخـتلاف    عبارت است تشکیک خاصی

آید؛ زیرا اختلاف به تمـام ذات، مسـتلزم تبـاین     جزء ذات به شمار نمی ،در تمام ذات
 وجودات خواهد بود و این قول در نظر ملاصدرا مردود است؛ چنانکه اختلاف در جزء

 تابد. وجه برنمی هیچ ذات نیز مستلزم ترکیب است و او ترکیب در حقیقت وجود را به
عبارت است از اخـتلاف در حقیقـت وجـود؛ ولـی نـه       نیز الخاصی تشکیک خاص

حقیقت در مقابل مفهوم؛ بلکه حقیقت در مقابـل ظـل و در ایـن قسـم از تشـکیک،      
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اختلاف به تباین نیست؛ چنانکه تفاوت در مراتب و درجات شـدید و ضـعیف نیـز در    
 )223 گردد. (همان: این قسم از تشکیک مطرح نمی
هاي دیگري نیز صورت گرفته اسـت و گروهـی    بندي براي مسأله تشکیک تقسیم

اند و گروهی به شش مرحله. کسانی کـه   نیز تشکیک را به چهار مرحله تقسیم کرده
دانند، آن را از یک جهـت بـا اقسـام چهارگانـه      تشکیک را داراي اقسام چهارگانه می

 اند: ر کردهاند که بدین ترتیب ذک توحید مشابه دانسته
. توحیـد آثـاري. ایـن    4. توحیـد افعـالی؛   3. توحیـد صـفاتی؛   2. توحید ذاتی؛ 1

الخاصـی و   ترتیب؛ توحید عامی؛ توحید خاصی؛ توحید خـاص  توحیدهاي چهارگانه به
 شود. الخواصی نیز خوانده می توحید اخص

رت الوجود با قول به کث ـ توحید عامی (توحید ذاتی): عبارت است از توحید واجب
 وجود و موجود.

توحید خاصی (توحید صفاتی): عبارت است از قول بـه وحـدت وجـود و کثـرت     
شود، منظور چیزي اسـت   موجود؛ البته در این نظریه وقتی از موجود سخن گفته می

 گردد.   که به وجوب منسوب می
الخاصی (توحید افعالی): عبارت اسـت از قـول بـه وحـدت وجـود و       توحید خاص
تفاوت میان وجود و موجـود، یـک تفـاوت     ،ي نیست که در این نظریهموجود؛ تردید

 د شد.ناعتباري است و کثرات نیز موهوم شناخته خواه
الخواص (توحید آثاري): عبارت اسـت از قـول بـه وحـدت وجـود و       توحید اخص

شـود. در ایـن نظریـه،     موجود؛ در عین اینکه کثرت وجود و موجود نیز پذیرفته مـی 
شود و این نـوعی خـاص از    رت و کثرت در عین وحدت مطرح میوحدت در عین کث
 )  224شود. (همان:  تشکیک شمرده می

 نتیجه
نظر از هر تعینی که از خارج به آن ملحق شود، بـا   حقیقت هستی در ذات خود، قطع
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ذات لایزال حق مساوي است؛ پس اصالت وجود، عقل ما را مستقیماً بـه ذات واحـد   
یز دیگر و غیر حق درواقع همان افعـال، آثـار، ظهـورات و    کند، نه چ حق رهبري می

 تجلیات حق هستند.  
پـردازد و   جانبه اجـزاي هسـتی مـی    ملاصدرا با اصل اصالت وجود به ارتباط همه

معتقد است اصالت ماهیت با اصل وحدت جهان سازگاري نـدارد؛ چراکـه بـر اسـاس     
توانند بـا هـم ارتبـاط     یاصالت ماهیت، موجودات جوهرهاي جداي از یکدیگرند و نم

ذاتی داشته باشند؛ در صورتی که با توجه به اصالت وجود و اثبـات تشـکیک وجـود،    
شود و یکپارچگی هستی در عین تشخص خواهد بود و  کلی عوض می چهره جهان به

خاصـی از وجـود اسـت. همـه اشـیا و       اشیا، به اختصاص هر یک به درجـه استقلال 
درواقع یک چیـز هسـتند و یـک اثـر دارنـد؛       ـاهري  با وجود استقلال ظ ـموجودات  

یعنی در عرصه هستی چیزي جز هستی نیست؛ اگرچه اختلاف ظاهري آنهـا کثـرت   
 کند. را نمایان می

ک و داراي با توجه به اصالت وجود، آنچه در خارج اصیل اسـت، یـک حقیقـت مشـکّ    
ثانویـت اسـت و    باشد که داراي شدت و ضعف، تقدم و تأخر، اولیـت و  مراتب مختلف می

تـر هـم    اختلاف در تقدم و تأخر و شدت و ضعف در مرتبـه عـالی، شـامل مرتبـه پـایین     
 شود و مرتبه پایین، فاقد کمالی است که مرتبه عالی داراي آن است. می

هم نه بـه آن معنـا کـه بگـوییم کـل       داند؛ آن عربی وجود را واحد شخصی می ابن
اد او از وحدت شخصی این است کـه  عالم هستی، یک وحدت شخصی است؛ بلکه مر

عـالم   اگر بتوان گفت فرد ندارد، پس بقیهحقیقت هستی جز یک فرد بیشتر ندارد و 
 هستی، تجلی و ظهور آن فرد هستند.

وجـودي   ،در حکمت متعالیه ملاصدرا وجود واجب، هسـتی محـض اسـت   گرچه 
یـاد  » لا بشـرط «دارد و از آن به وجـود   تشکیکی وجود قرار  هاست که در آغاز سلسل

 شود.   می
عربی هستی محض، وجـود واحـد اسـت و در عـرض یـا طـول آن        در عرفان ابن
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شـود و   وجود، وجود دیگري که مستقل از آن و یا عین ربط به آن باشد، فرض نمـی 
آینـد.   شوند، آیات و ظهورات واجب به شـمار مـی   امور مقید و محدودي که تصور می
عبارتی قائـل بـه اصـالت وجـود      داند و به دي میوي حقیقت مطلق را عاري از هر قی

 است؛ چراکه اصالت وجود و وحدت وجود، دو امر ملازم یکدیگرند.
عربی از وحدت وجود که وحـدت همـه هسـتی اسـت، بـه اثبـات        ملاصدرا و ابن
پردازند و با وجود اختلافاتی که میان ایشان حاکم است، با توجـه بـه    توحید حق می

نخیت میـان علـت و معلـول، توحیـد خداونـد را بـه اثبـات        اصل علیت و رابطـه س ـ 
وجودآمده نیز دوگانـه خواهنـد    هاي به  رسانند؛ چراکه اگر علت دو تا باشد، معلول می

و این نیز محال الوجود در مبدأ هستی است  بود و حاصل این سخن، اثبات دو واجب
عربـی در   و ابنموجودات، تجلی واحدي از ذات واحد حق هستند  است. درواقع همه

کنـد و راه ایشـان را راه توحیـد     به وحدت پیامبران اسـتناد مـی   الحکم فصوصکتاب 
 داند. می
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